
چرا تربیت ‌معلم را موضوع پرونده کردیم؟
اگرچـه یکـی از ارکان مهـم و مرکـز ثقـل اصلی نظام 
آموزش‌وپرورش تربیت ‌معلم اسـت ولی در ابتدا باید 
تحلیل و گفت‌وگویی ایجاد كنيم دربارة اينكه چگونه 
هر نظام)سیستم( متمرکز و هر سازمان آرمان‌گرایی 
بایسـتی اهـداف خـود را مشـخص و متمایـز گرداند؛ 
همان‌طـور کـه یک راننـده مقصد و هدف حرکتش را 
معیـن مي‌كنـد و قبـل از حرکت مـواردي مثل مقدار 
بنزیـن، زمانـی كه باید طی کند و شـرایط آب‌وهوایی 
را بررسـی و پیش‌بینـی مي‌كنـد، بـرای یـک نظـام 
مسـئله‌محور و پویـا مانند آموزش‌وپرورش اسالمی 
ايران  هم مهم است که اهداف خود را مشخص كند، 
برای رسـیدن به آن بکوشـد و تلاش كافي كند تا در 

نهایـت اطمینان به مقصد برسـد.
بـا تحلیـل اهداف بالادسـتی و با بررسـی بیانات مقام 
معظم رهبری در دیدارهایشان با معلمان و مسئولان 
می‌تـوان دریافت که اهـداف مذکور همان هدف‌های 
نظام اسالمی هسـتند؛ یعنی رویکردها عدالت‌پرور، 
عدالت‌خواه، عدالت‌سـاز و همـه در جهت ارزش‌های 
والا و آسـمانی هسـتند. این اهداف همان هدف‌هایی 
هسـتند کـه بایـد در آموزش‌وپرورش وجود داشـته 

باشند.
تحریریة رشد با بررسی آرمان‌ها و ایده‌ها از یک طرف 
و تحلیـل واقعیت‌هـای موجـود از طـرف دیگر به این 
جمع‌بندی رسید که در این شماره به جریان حیاتی و 
ارزشمند تربیت‌ معلم هنر بپردازد و از بررسی مسائل 
به‌صـورت کلـی و صرفـاً نظري)تئـوري( دوری كند و 
اهـداف تربیـت‌ معلـم را در دل مصداق‌ها و مثال‌های 

واضح بررسـی کند.

میل به امید و ساختن
بـا بررسـی ابعـاد تاریخـی آثـار هنـری بـه مثال‌ها و 
مصداق‌هـای ارزشـمندی می‌رسـیم کـه از طریـق 
آن‌هـا می‌تـوان تحلیـل کـرد کـه فرهنگ اسالمی 
همواره خواسـتار »سـاختن« است. همواره خواهان 
»پیشـروی« اسـت. همـواره می‌خواهـد ارزش‌های 
متعالـی، متدیـن و پایبند به شـرایع الهی با گسـترة 
بی‌انتهـای افـق دید را ایجـاد کند. می‌توان به میدان 

نقش‌جهـان نگریسـت و درک کـرد کـه معماران و شهرسـازان ایران به 
اندیشـه‌های ارزشـمندی وفـادار بودنـد و نسـل امروز می‌توانـد با غرور 
و امیـد پـا بـه عرصة این میدان بگذارد و این تلاشـگران شـگفت‌انگیز را 
الگـوی خویـش قـرار دهد. با نگاهی به آثار سـلطان‌محمد، نگارگر دورة 
دوم مکتب تبریز، می‌توان متر و معیارهای جهان‌شـمولی را مشـاهده 
کرد که هنوز بعد از 550 سـال کهنه نشـده‌اند؛ معیارهایی که از ابتدای 
خلقت انسـان تاکنون یکی بوده و به انسـانی‌بودن و الهی‌بودن زندگی 
ما کمک می‌کنند. به قول حضرت حافظ:»از دم صبح ازل تا آخر شـام 
ابـد، دوسـتی و مهـر بـر یک عهد و یـک میثاق‌ بود«. این‌هـا همه نکاتی 
قابل‌بررسـی هسـتند که از نظام غیرمادی و روحانی ناشـی می‌شـوند 
و از ابتـدای انقالب شـکوهمند اسالمی ایـران بـر آن‌ها تأکید شـده و 
نسـل‌های بعـد از انقالب بـرای رسـیدن بـه آن کوشـیده‌اند. مخلـص 
کلام اینکـه در گذشـتة تاریخـی و هنـری و فرهنگی‌مـان آثاری وجود 
دارنـد کـه تـا امروز بر تـارک فرهنگ ایرانی‌‌ـ اسالمی ما می‌درخشـند 

و فخر می‌فروشـند.

فرهنگ ارزشمند ايرانى
خوشـبختانه امـروز در جامعـة اسالمی دچـار نبـود »الگـو« نیسـتیم و 
الگوهـای بیگانـه تنها در صورت تأیید از سـوی فرهنگ ارزشـمند ایرانی 
و اسالمی ما می‌توانند بروز و ثبوت داشـته باشـند. طبق دسـتور قرآن 
کریم بهترین اسـوه و الگوی ما پیامبر عظیم‌الشـأن اسالم)ص( اسـت و 
باورداشـتن به داشـته‌های امروزمان و افتخارات داخلی باعث احسـاس 
سـربلندی اسـت. داشـتن اعتمادبه‌نفس و دوری از هویت‌های غریب و 
بیگانـه کمـک می‌کنـد تـا هویت‌های غیراسالمی را از خـود دور كنيم. 
امروز ما با شـهید آوینی‌ها و شـهید سـلیمانی‌ها ساخته می‌شود و به قول 
همـکار بزرگوارمـان كـه در دیدار بـا مقام معظم رهبـری فرمود:»الگوی 

مـن، معلـم کلاس اولـم بود، اما حـالا الگوی من حججی اسـت«.

هویت‌یابی معلم هنر
چه اسـمش را بگذاریم مشـخص‌كردن سره از ناسره و چه بگوييم احترام 
بـه اصالت‌هـای خودمـان، فرقي نمي‌كنـد‌؛ اینکه همکاران مـا با تصاحب 
جایگاه‌های رفیع در ایران و جهان، حرکت فرهنگی خویش را به کاروان 
عظیم پیشـرفت و سـعادت جامعة اسلامی گره زده‌اند، بزرگ‌ترین تلاش 
بـرای هویت‌یابـی معلـم هنر محسـوب می‌شـود. تالش ما بـرای درک 
ایـن نکتـه در این حرکت عظیم چه نقشـی دارد؟ جایگاهش کجاسـت؟ 
شـأنش چیسـت؟ آیا برای خودش نقش تعریف کرده؟ حس مسـئولیت 
دارد؟ روحیة آزاداندیشـی دارد؟ راستگوسـت؟ بلندهمت است؟ شجاع، 
فـداکار، پاک‌دامـن و پرهیـزگار اسـت؟ آیا افق دیـد هنرمندانه‌ای دارد؟ 
این‌هـا همـه سـؤالاتی هسـتند که با پاسـخ به آن‌ها بـه درک هویت‌یابی 

معلم هنـر دامن زده‌ایم.

در این شماره چه کردیم؟
همکاران تحریریه و معلمان عزیز کشورمان تلاش کردند در این شماره 
به مصداق‌ها و مثال‌هایی برسند که بدانیم تربیتِ معلم با پایان تحصیل 
در دانشـگاه تمـام نمی‌شـود و مـا بایـد همچنان با بررسـی الگوی جذب 
معلم هنر و بررسـی سیاسـت‌های آموزشـی در دانشـگاه‌ها نحوة تربیت 
نیـروی انسـانی در ایـران را بررسـی کنیم. امید که ایـن پرونده، تلنگری 
برای ذهن مخاطب فهیم باشد و دیگر همکاران عزیزمان نظرات خویش 

را برای نشـریه ارسال كنند.
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